
فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسيدو

45ـ 60صص1383بهار و تابستانشماره دوم، ،دوره جديد

هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مجموعه نقد و بررسي درونمايه
1*شهري چون بهشتداستاني 

االله طاهريقدرت،ليلا يوسفي

پژوهشكده پژوهشگر،آموخته زبان و ادبيات فارسيدانش
علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي

چكيده
اثر سيمين دانشور، محصول شرايط سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي    شهري چون بهشتمجموعه داستان 

اي كــه آمــال و اســت؛ دوره1332مــرداد 28هــاي وحشــت و خشــونت پــس از كودتــاي ننگــين ســال

اي اشـتباهات  عوامل بيگانه و داخلـي و پـاره  ةدسيسخواه و استقلال طلب در اثرآرزوهاي ملتي آزادي

ةگير جامعرهبران سياسي و مذهبي بر باد رفت و يأس و نااميدي، احساس شكست و انزواطلبي، گريبان

دانشور با تيزبيني و درايت متعهدانه در اين مجموعه داستان تـلاش كـرده اسـت    . فرهنگي ايران گرديد

هـاي  ها و مصائبي را كه در اين سالاعي و فرهنگي و نيز دردها، رنجبخشي از حقايق تلخ سياسي، اجتم

.سياه بر ملت ايران رفته است، ترسيم نمايد

شتر در سايةهاي كوتاه دانشور با وجود اهميت و اعتباري كه در ادبيات داستاني معاصر دارند، بيداستان

بـوده و چنـدان مـورد    ن سـرگردان سـاربا و ه سـرگرداني ري ـزج، سووشـون او ماننـد  هاي برجسـته  رمان

هـاي ايـن   كوشـد ضـمن نقـد و بررسـي درونمايـه     مقالـه حاضـر مـي   . انـد هاي نقاّدانه قرار نگرفتهبررسي

مجموعه داستان و روشن نمودن ابعاد ناپيداي اين اثر، تأثيرپذيري آن را از شرايط سياسي، اجتمـاعي و  

.فرهنگي دوران پس از كودتا نشان دهد

.، نقد ادبيشهري چون بهشتدانشور، سيمينتحليل محتوايي، داستان، : واژگان كليدي

كه ) 1332-1344(دبيات داستاني هاي غيربومي در اها و تيپنقد و تحليل درونمايه«برگرفته از بخشي از طرح پژوهشي *

.در پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي انجام گرفته است
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مقدمه

اثر سيمين دانشور، شامل ده داستان كوتاه است كه به ترتيب شهري چون بهشتمجموعه داستان 

، »زايمـان «، »بـي شـهربانو  بي«، »سرگذشت كوچه«، »هاعيد ايراني«، »شهري چون بهشت«: ند ازاعبارت

اين كتـاب نخسـتين  . »صورتخانه«و » مردي كه برنگشت«، »در بازار وكيل«، »ك زن با مردهاي«، »مدل«

.هاي بعد به چاپ مجدد رسيده استچاپ شده و در سال1340بار در سال 

يادگاري است از دوران سياه اختناق و نمـوداري اسـت از   «: نويسنده در مقدمه كتاب نوشته است

هايش واقعي است هاي داستانبيشتر شخصيت. امزندگي را تجربه كردهام واجتماعي كه در آن زيسته

همـين مقدمـه از دوران سـياه    سـپس در ادامـه  ). 7: 1361دانشـور،  (» .امو با آنها شخصاً برخورد داشـته 

خـود برتـري داده   ةها ياد كرده، دنياي وحش آنـان را بـر عهـد و زمان ـ   با عنوان عصر نئاندرتالاستبداد

ها زيستيم و با وجودي كه در وطـن بـوديم در   سندگان معاصرم و خودم در دوران نئاندرتالنوي«: است

امـا هرگـز جنـگ انسـان بـا انسـان       ؛هاي پيش از تاريخ شكارچي بودنـد نئاندرتال. ستيمغربت غريبي ر

سـنده طـرح   با اين مقدمه نوي). 8: همان(» .هاي مبارز مطرح بوداما در عهد ما شكار انسان... مطرح نبود

خـاك آلـوده   «: افكنـد پي ميـكه عبارت از زمان و مكان وقوع حوادث استـهايش را   صحنه داستان

اي از ابهام پنهان بود، يا بـا تبليغـات دروغـين    ها زير پردهواقعيت. بود، خفقان فضا را مسموم كرده بود

هـاي حسـاس   بود كه گيرندهبسيار دشوار. گرديدگر ميشد و ديگر گونه جلوهآور منحرف ميسرسام

هنرمندان، واقعيت و حقيقت را ضبط كند و گزارش واقعي به قلب و مغز نويسـنده و ديگـر هنرمنـدان    

:همـان (» .برساند تا آنان به كشف حقيقت نائل آيند و حقيقت از وراي واقعيت در آثارشـان بدرخشـد  

هـاي  سالايران در فاصلهةماي جامعآيينه تمام نبه اين ترتيب مجموعه داستان شهري چون بهشت). 8

.است) 1332-1342(دهه سي 

اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران پس از كودتا
كه با نقش و دخالت مستقيم آمريكا انجـام پـذيرفت، محمدرضـا    1332مرداد 28كودتاي ننگين 

ر زاهدي، عامـل  كسر لشاش باز گرداند وپهلوي را كه از كشور گريخته بود، به سلطنت از دست رفته

). 720: 1366،گذشته چراغ راه آينده است(را بر سرير قدرت نشاند ،اصلي بيگانگان در اجراي كودتا

يـك  چنـان كـه  . نخستين اقدام زاهدي براي تحكيم حكومت خود، سركوب نهضت مقاومت ملي بود

هـاي ملـي   روزنامـه روز بعد از كودتا، اغلب سران نهضـت مقاومـت و يـاران مصـدق دسـتگير شـدند،      

توقيف شد و فعاليت احزاب وابسته به جبهـه ملـي ممنـوع گرديـد و دكتـر مصـدق در دادگـاه نظـامي         

وي با شايستگي و جسارت تمام از جنـبش ضـد اسـتعماري ملـت ايـران دفـاع كـرد و بـا         . محاكمه شد

ائنـان بـه ملـت و    خافشـاگري چهـره  استفاده از فرصتي كه براي دفاع از خود داشت، دادگاه را صحنه
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).74: 1377نجاتي، (كشور نمود و آشكارا به دربار و رژيم كودتا حمله كرد 

در كنار سركوب مخالفان، دولت كودتا براي برقراري روابط سياسـي بـا انگلسـتان و آمريكـا در     

بـدين منظـور  . اي نسـبتاً طـولاني، بـه غـرب جريـان يابـد      تلاش بود تا نفت ايران بار ديگر پس از وقفه

برداري از منابع نفتي ايران، كنسرسـيومي مركـب از   هاي انگليس و آمريكا براي تصاحب و بهرهدولت

برداري از نفت ايران را بـراي چهـل سـال در    هاي بزرگ نفتي تشكيل دادند و استخراج و بهرهشركت

مــدهاي هـاي مـالي آمريكـا و نيـز بخشـي از درآ     بـا كمـك  ). 516: 1380آبراهاميـان،  (اختيـار گرفتنـد   

هـا  هاي مونتاژ در ايران به سرعت تأسيس شدند و چون ايـن كارخانـه  آور فروش نفت، كارخانهسرسام

به نيروي كار غير متخصص ارزان قيمت نياز داشتند، اجراي برنامـه اصـلاحات ارضـي، سـاختار كهـن      

.ها زارع و كشاورز براي كار روانه شهرها شدندروستا را از هم پاشيد و مليون

هـاي اجتمـاعي و   ر تمـامي حـوزه  ب ـر حـوزه سياسـت و اقتصـاد، بلكـه     ب ـمرداد نه تنها 28اي كودت

فرهنگي نيز تـأثير گذاشـت و گسسـتي عميـق در جريـان رو بـه رشـد تحـولات سياسـي، اجتمـاعي و           

سي، دوران فتـرت، سـكوت و انـزواي    هاي نخستين دههاز نظر فرهنگي، سال. فرهنگي به وجود آورد

مردمـي كـه تمـام آرزوهـا و آمالشـان بـا كودتـا از بـين رفتـه اسـت، سـرخورده از            .ملـت ايـران اسـت   

رونـد و روشـنفكران و سياسـتمداران درد آگـاه يـا      هاي سياسـي، بـه سـكوتي مرگبـار فـرو مـي      فعاليت

هـاي فرهنگــي  هــاي سياسـي، بـه ســاير فعاليـت   اي بـه دور از فعاليـت  خودكشـي كـرده و يـا در گوشــه   

در چنـين  «: كنـد حمد، سرخوردگي دوران پـس از كودتـا را چنـين ترسـيم مـي     جلال آل ا. پردازندمي

انـد كـه   انـد و ديـده  انـد و نوميـد شـده   باختـه گذشته از آنان كه سر. اندوضعي ناچار جوانان سرخورده

اند و وقتي كه ديگر دير شده بوده اسـت بـه فكـر چـاره     سرشان كلاه رفته است و تحمل فقر را نياورده

خودمـان را بـه اولـين خريـدار بفروشـيم يـا بـه        . س چه كنيم؟ به اولين وسـيله پولـدار شـويم   اند پافتاده

ــريم  ــاه بب ــز   ). 24: 1342آل احمــد، (» مخــدرات پن ــار ســاير مخــدرات، مخــدرهاي شــهواني ني در كن

انگيزگـي روشـنفكران   پنـاهي و بـي  ترين پاسخ بـه بـي  ها و سادهترين محمل آرام كردن عصياننزديك

شـود و در  تـر مـي  رنـگ تـر و كـم  ياست در نشريات و ساير آثار فرهنگي به مروركم عمـق س. گرددمي

هـايي از  كه به انواع اعتياد و فحشا و ميل به ابتـذال و عصـيان  ـجويي و عشق جنسي  مقابل ميل به لذت

يـز  شود و به تدريج اين آلودگي دامن شعر و داسـتان را ن تر ميتر و گستردهعميقـكشد  اين دست مي

).20: 1378لنگرودي، (گيرد مي

هـا ادامـه   البته سكوت و انزواي مردم ايران و پريشان فكري و يأس روشنفكران، اگر چـه تـا سـال   

.رسدهايي از مبارزه عليه طاغوت به گوش ميسي، بار ديگر زمزمههاي پاياني دههاما در سال؛يابدمي

يابنـد  اسي غير وابسته به دولت و دربار، فرصت مـي هاي مختلف سيها احزاب و گروهدر طول اين سال

. نسبت به عملكردهاي خويش در دهه گذشته بينديشند و اشتباهات خود و ديگران را ارزيـابي نماينـد  
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نـوعي خودآگـاهي و   بـه وجـود آمـدن   اين بررسي و نگرش نقادانه نسبت به خـود و ديگـران موجـب   

اين اتحاد در قيام پانزده خرداد و محصول نهـايي  ليههاي اوجرقهوشود هاي همفكر ميهمسويي جناح

.رسدبه ثمر مي1357آن در انقلاب 

هاي سياسي مجموعه داستاندرونمايه

استبدادةترسيم چهر

اين شكست موجب شد تا . اي تاريخي براي سرنوشت ملت ايران بودفاجعه«شكست نهضت ملي 

ل از بيگانه از دست بدهنـد و راه بـراي ظهـور اسـتبداد در     مردم ايران اميدشان را براي آزادي و استقلا

بنـابر  ). 38: 1373كاتوزيـان،  (»ترين شكلي كه ايران تجربه كرده است، باز شودترين و مخوفمخرب

در ايـن  . را بايد دوران تثبيت قدرت محمدرضا پهلـوي ناميـد  42تا خرداد 32ده ساله مرداد دوره،اين

هـاي نـارواي   هـا و برنامـه  دهه سي، تحرك اجتمـاعي و اعتـراض بـه سياسـت    هايدوره تا واپسين سال

بـه ايـن ترتيـب نظـام     . رسـد هاي عمومي به حداقل ميشود و تعداد اعتراضحكومت شاه مشاهده نمي

شود يابد و ساواك تشكيل ميتسلط خود را بر جامعه باز مي؛كندحاكم دست و پاي خود را جمع مي

بهترين موقعيت براي تحكيم مباني ،اين احوال و شرايط. گرددميتر از هميشهگاستبداد پررنو چهره

).28: 1382طاهري، (شاهنشاهي محمدرضا پهلوي است 

سياه استبداد است و پدر و مهرانگيز، نماينده مردم ايران در دوره» شهري چون بهشت«در داستان 

كننـد و او  ر كدام به نوعي مهرانگيز را استثمار ميه. هايي از اين استبداد خشنيك جلوهمادر علي هر

گويد و ايـن گونـه ويژگـي اسـتبداد را     كشد و زور ميمادر از او كار مي. خواهندرا بنابر ميل خود مي

البتـه اسـتبداد سـياه،    . انديشـد به برآوردن مطامع خويش مي،پدر نيز با استثمار شهواني. بخشدنمود مي

هـاي دور بـه يادگـار    ين دوره باشد، بلكه ميراث شومي است كه از گذشتهاي نيست كه خاص اپديده

مهرانگيز نيز ميراث بردگـي را از والـدينش   چنان كهمانده و ريشه در تاريخ كهن اين مرز و بوم دارد، 

.به ارث برده است

زيرا همچون حاكمي مستبد همه ؛نماد استبداد است،وكيل مجلس» سرگذشت كوچه«در داستان 

شود و هيچ كـس حـق اعتـراض و چـون و چـرا      خواهد و همه چيز به او ختم مييز را براي خود ميچ

نيز كوري مادر و سهمي كه هر يك از فرزندان از دنيـاي تاريـك او   » بي شهربانوبي«در داستان . ندارد

يـا شـايد دور   از مسافران ديگر دور بودنـد . در تاريكي نشسته بودند«: يابداي نمادگونه ميدارند، جلوه

هـاي او هـم هرچنـد    اما غريبه بودند و تنها كوري مادر او را از همه جدا كرده بود و انگار بچه؛نبودند

تنها و در تـاريكي بـا   . زيستنداي كه زندگي مادر را در بر گرفته بود، ميديگر بچه نبودند، در تاريكي

).67: 1361دانشور، (» دردي كه مثل بغض گلويشان را گرفته بود
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توان در وضعيت آشـفته و نابسـامان   ايران را آشكارا ميسيماي حقيقي جامعه» زايمان«در داستان 

اي كهنه و قديمي مانند آغل، محـروم از كمتـرين امكانـات رفـاهي،     خانه؛خانه روستايي مشاهده كرد

همـراه بـا   حاصـل را  وار بـي تيره و تاريك، كثيف و آلوده كه همگي زوال و يأس يـك دوره كـابوس  

شوند و فريـب و سـركوب   اي كه رؤياها به كابوس بدل ميدوره. نمايانندآرزوي عدالت اجتماعي مي

.افكندها سايه ميبر واقعيت

هـاي آن نويسنده از طريق ذهنيت فريده خانم، به وضعيت آشفته اجتمـاع و آدم » مدل«در داستان 

گرگي است كه به جان مردم بيچاره ايراني افتـاده  از نظر او طبقه حاكم و مستبد همچون . زندميگريز 

در شـعر و نثـر ايـن دوره، نمـادي از اجتمـاع افسـرده و       » زمسـتان «ديگر آنكه نكته). 104: همان(است 

نويسـنده بـا   . بخش فضاي تاريك و سـاكت آن نيسـت  منجمدي است كه هيچ حركت و اميدي، گرما

كنـد، قصـد دارد   قا، فراش مدرسه، به فصل زمستان مياي كه در دو جاي داستان از زبان محمدآاشاره

).101و 97: همان(زمان خود ارائه دهد استبداد زدهتصويري نمادين از جامعه

كند كه از فساد و بي جامعه آشفته و نابساماني را توصيف مي»در بازار وكيل«در داستان نويسنده 

ز اين رو كودك كه نماد پاكي و معصـوميت و  ا؛استقيدي و نوميدي، رنگ خشونت و تيرگي يافته

-كه نمادي از كـل جامعـه اسـت   -تنها كسي است كه از فساد و تيرگي دور مانده، وقتي قدم در بازار 

وي تيـره و تاريـك آن گـم    ت ـگردد و در هـزار  گذارد، گرفتار خشونت، خفقان و آشفتگي آن ميمي

زده تصوير بسيار واضـحي از جامعـه اسـتبداد    نويسنده در توصيف بخشي از ذهنيت كودك، . شودمي

).132: همان(دهد ارائه مي

نيز مهدي سياه به شكل كاملاً كنايي از حكومت استبدادي دهه سي انتقاد » صورتخانه«در داستان 

فقط بايد سر اين ماره رو كـه اسـمش ترسـه    . مون يك گنج قارون خوابيدهتوپستوي دل همه«: كندمي

اما اگر اين مـاره بيـرون نشسـته باشـه     ؛بهش فوت كنيم. حضرت سليمون بخونيمطوري بكوبيم و ورد

، اما از هر جا سر در آره بـزنن  هچي؟ اگه آدم از اين گنجي كه خدا سپرده دستش درست مصرف بكن

اگـه يـك ديـوار جلـو آدم بكشـن و تمـام صـورت آدم        . تو سرش چي؟ اگه جلو آدم رو مدام بگيرن

» ش پهن بشه چي؟ اگه ماري كه بيرون نشسته هيچ وردي افسونش نكنـه چـي؟  بخوره به ديوار و دماغ

اين ،كندكاري مينكته ديگر اينكه مهدي سياه در چند جاي داستان اشاره به سياه و سياه) 171: همان(

نمـادين نويسـنده بـه دوران سـياه حكومـت پهلـوي و       در حقيقت اشـاره » سياه«تكرار چندين باره لفظ 

.اهي حاكم برآن استاختناق و تب

حضور و دخالت بيگانه در عرصه سياست و فرهنگ
رژيـم شـاه   . ترين ويژگي حكومت پهلوي در سياست خارجي، وابستگي آن به بيگانگان بـود مهم
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بـا آمريكـا و سـاير كشـورهاي غربـي پيونـد       ... هاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي و عميقاً در جنبه

ابطه سالم و دو جانبه نبود، بلكه وابستگي فراگيـر و فزاينـده بـه بيگانگـان     اين پيوند يك ر. خورده بود

دار بـا نفـوذ   ايـن بـدبيني و مخالفـت سـابقه    . گرفتيبود كه پيوسته از سوي مخالفان مورد انتقاد قرار م

مـرداد و جـايگزيني آمريكـا بـه جـاي انگلـيس ادامـه يافـت و در         28بيگانه در ايران، پس از كودتاي 

حـدود يـك ميليـارد    1346مرداد تا سـال  28آمريكا پس از كودتاي . به اوج خود رسيد1357انقلاب 

آنـان ضـعف اقتصـادي موجـب نفـوذ كمونيسـم و       دلار به رژيم شاه كمك اقتصادي كرد تا بـه گفتـه  

امـا در عمـل ايـران را    ؛شـد هاي آنان كمك به ايران ناميده مـي هر چند تلاش. شوروي در ايران نشود

البته گفتني است كه روابط اقتصادي ايران و آمريكا ماهيتي ؛ساختپيش به آمريكا وابسته ميبيش از

آورد، دو امپرياليستي داشت، براي مثال ايران در برابر هر دلاري كه از تجارت با آمريكا به دسـت مـي  

).105: 1379پزشكي و ديگران، (پرداخت دلار براي كالاهاي آمريكايي مي

هاي طولاني از حضـور و اسـتيلايش بـر امـور و سرنوشـت كشـور       استعمار كه دهه،ببه اين ترتي

تـرين روشـنفكران و مبـارزان، تصـور     بـين اي قدرت يافتـه بـود كـه حتـي خـوش     گذشت، به اندازهمي

هـاي مختلـف و اغلـب    اي سـرطاني در بخـش  در حقيقـت ماننـد غـده   . شكست و زوال آن را نداشـتند 

ار تـا مجلـس و دولـت و نيروهـاي نظـامي را زيـر سـيطره خـود داشـت و          از درب ـ،كليدي نفـوذ كـرده  

).2: 1382طاهري، (شد اتخاذ نميديد آنانتصميمات كلي مملكتي بدون اجازه و صلاح

نفوذ بيگانـه  ؛ يعنيسياسي اين دوره كاملاً نمايان استترين ويژگيمهم» هاعيد ايراني«در داستان 

كردن اهداف استعماري خـويش بـه   اجراشاغل كليدي و حساس و بعد در جامعه و در اختيار گرفتن م

رئيس جمهـور آمريكـا، بـا شـعارهاي     ،چهل و روي كار آمدن كنديدههدر آستانه«. اصلاحاتبهانه

اصـلاحات ارضـي،   . اي از روشنفكران را اميدوار سـاخت اضطرابي در دل شاه پديداركرد و عده،تازه

اختن به عدالت اجتماعي كه از شعارهاي اصلي كندي بود، با مرام مستبد و اصلاح اقتصاد جامعه و پرد

؛هاي كندي پرداختبراي همين ابتدا به مخالفت با برنامه. هاي محمدرضا هماهنگ نبوداندوزيثروت

ايـن  ). 27: 1381عبـداللهيان،  (» اما پس از سفري به آمريكا، تقريباً مجبور بـه پـذيرش اصـلاحات شـد    

.كندبهترين شكل ممكن چگونگي اصلاحات و اهداف پس پرده آن را آشكار ميداستان به 

ترديـد  بـي . هاي آمريكايي معلـم اسـت  شود، پدر بچهدر داستان مشاهده ميچنان كهگفتني است 

كـردن اهـدافش نشـان    محقـق نويسنده با گزينش اين شغل قصد دارد، موضع فرهنگـي اسـتعمار را در   

از سـوي  . عمار براي اجراي اهداف خود نياز به توجـه و حمايـت مـردم دارد   نكته ديگر آنكه است. دهد

ها و رسوم خويش پايبندند و نسبت به آنها تعصـب  اي به سنتداند كه مردم هر جامعهخوب مي،ديگر

گذارد و با حمايـت ظـاهري از رسـوم و سـنن بـومي، بـه       له انگشت ميئبنابر اين روي همين مس؛دارند

هـاي  كند و ضمن جلب اعتماد مردم، تهاجمات خويش را در عرصـه ود را هموار مينوعي راه نفوذ خ
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.كندمختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي آغاز مي

هاي كهن ايرانـي  كه از سنتـفيروز و رسوم او  ابتدا خانواده آمريكايي به حاجي،در اين داستان

اي بـرايش  ، بـه بهانـه همكـاري، دكـه    پـس از جلـب توجـه و اعتمـاد او    ،دهنـد علاقه نشان مـي ـاست  

ايـن  . شـود مـي هـاي جامعـه آمريكـايي   اي بـراي تبليـغ ارزش  اما در حقيقت اين دكه وسـيله ؛سازندمي

واقعيت در چگونگي تـزئين دكـه بـا عكـس و پوسـترهاي اجنـاس آمريكـايي و تصـاوير هنرمنـدان و          

شتن بيرق آمريكا بر سردر دكـه، گـويي بـه    البته با برافرا؛بازيگران سينماي آمريكا، كاملاً مشهود است

به اين ترتيب اين خـانواده آمريكـايي   . بخشندهويت آمريكايي خويش در كشوري بيگانه رسميت مي

كه نماينده دولت استعماري آمريكا هستند، به بهانه آباداني و بهبود شرايط زندگي حـاجي فيـروز، در   

در طـول تـاريخ   چنان كهالبته ؛سرنوشت او دارندحقيقت قصد نفوذ به فرهنگ و انديشه و دخالت در

زيـرا  ؛هاي بشردوستانه مطرح نبـوده اسـت  گاه انديشهايم، در چنين عمران و اصلاحاتي هيچشاهد بوده

كـرد و مـانع   علاقگـي نمـي  ابراز بـي هاي ايراني به بچههاي آمريكايي، هرگز اگر جز اين بود مادر بچه

هـاي  وقتي مادر رفت و آمـد پسـرانش را بـا بچـه    ). 33: 1361دانشور، (شدبازي فرزندانش با آنها نمي

هـزار جـور مـرض خواهنـد گرفـت، در      دهد اگر با آنان بازي كننـد، كند و تذكر ميكوچه قدغن مي

هـاي كوچـه، از   وقتـي جـان از ميـان بچـه    . دهدايراني نشان ميحقيقت انزجار دروني خود را از جامعه

كـه  كندتأكيد دارد بر اين نكته آيد، نويسنده قصد خوشش ميردآبي داشمدختري كه موي بور و چ

مطلـب  . پسـندد استعمار حتي در كشورهاي ديگر نيز، آنچه برابر با ملاك و معيارهاي آنان باشـد، مـي  

ديگر آنكه حضور و دخالت بيگانه و استعمار در اين دوران تا حدي است كه آنان حاكم جـان و مـال   

نه تنها خود از مصـونيت سياسـي برخـور دارنـد، بلكـه      آنها . كسي حق اعتراض نداردوشوندمردم مي

هايشان نيز سهمي از اين مصونيت دارند و مادر آمريكايي در بخشي از داستان به اين واقعيت تلخ سگ

).36: همان(» دار يك نفر آمريكايي را بكشدكند سگ قلادهت نميئهيچ پاسباني جر«: كنداشاره مي

ساز حضور و نفوذ بيگانه در كشورعوامل داخلي زمينه
اركـان حكومـت را زيـر سـيطره    اي قدرت يافته بود كه همـه گفتيم در دهه سي استعمار به اندازه

به ويژه شخص محمدرضا شـاه خـود را بـيش از گذشـته مـديون اسـتعمارگران       ،درباريان. خود داشت

وزيـر و  نماينـدگان مجلـس، نخسـت   . كردنـد كوتـاهي نمـي  هاي آنـان  دانستند و در اجراي خواستهمي

توانستند مقام و جايگاه خود را حفظ همچنين سران ارتش بدون حمايت بيگانگان نمياعضاي دولت،

به اين دليل وابستگي آنان به استعمار و حمايتشـان  ). 2: 1382طاهري، (در نتيجه تابع آنان بودند ؛كنند

.طبيعي بودلاًاز منابع بيگانگان امري كام

هـاي  اي است كه قدرت مداران و دست نشانده، كوچه نماد جامعه»سرگذشت كوچه«در داستان 
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اندوزنـد و بـراي   از هر راهي ثـروت مـي  . هاي آن را دارنداي قصد غارت سرمايهآنان، هر يك به بهانه

يكــي از . ننــدكحفــظ مقــام و جايگاهشــان خــود را بــيش از پــيش بــه اســتعمار و بيگانــه نزديــك مــي 

كـن  او به جـاي حمايـت از منـافع مـردم، جـاده صـاف      . مجلس استهاي اين داستان نمايندهشخصيت

هاي نفوذ هـر چـه   اندوزد، بلكه زمينههايش نه تنها ثروت كلان ميهاست و با خوش خدمتيآمريكايي

جـز حفـظ   و اسـت  اياو شخصيت خود باخته و خود فروختـه . كندبيشتر بيگانه را در كشور فراهم مي

آنــان اســت، بــه چيــز ديگــري  مطــامع خــويش و كســاني كــه مــوقعيتش وابســته بــه خواســت و اراده 

و سـامان دادن بـه وضـعيت    فريبد و بـه بهانـه آبـاداني و سـر    با دروغ و نيرنگ مردم را مي؛ انديشدنمي

.كشدكوچه، پرده بر اعمال سودجويانه خود مي

مجموعه داستانهاي اجتماعي و فرهنگي درونمايه

گريز از واقعيت

شكسـت نهضـت ملـي، ضـربه     . مرداد مردم بار ديگر طعم تلخ شكست را چشـيدند 28با كودتاي 

مبارزه تا پايـان عمـر، درك   ترين تجربهروحي دردناكي بود كه براي بيشتر روشنفكران، به عنوان مهم

هــاي تلــخ اجتمــاعي يكــي از قعيــتبــه ايــن ترتيــب گريــز از وا. و برداشتشــان را از جامعــه تغييــر داد

.هاي اين دوره استهاي شايع داستاندرونمايه

گرايش به رؤيا، افسانه، خيال و اسطوره. 1

. سي، از نظر فرهنگـي دوران فتـرت، سـكوت و انـزواي ملـت ايـران اسـت       هاي نخستين دههسال

هـاي سياسـي، بـه عـالم     عاليـت مردمي كه تمام آرزوها و آرمانشان با كودتا از بين رفته، سـرخورده از ف 

آميـز بودنشـان، پناهگـاه امنـي     هاي اجتماعي به دليل غرابـت و اغـراق  افسانه. برندافسانه و خيال پناه مي

هـاي  اي نيـز از ديگـر راه  هاي اسطورهپرداختن به داستان. روندان سرخورده به شمار ميبراي نويسندگ

انـد،  نويسندگاني كه از وضع اسفناك حال سـرخورده . هاي تلخ و خشن اجتماع استگريز از واقعيت

).52: 1382طاهري، (جويند هاي دور و لابلاي اساطير كهن باز ميآل خود را در گذشتهدنياي ايده

مهرانگيز از واقعيـت ناخوشـايند اكنـونش بـه افسـانه خوشـايندي       » شهري چون بهشت«در داستان 

كـه ناكـام عشـق    ـ كند و علي نيـز آنجا ميةبرد و شاهزادگريزد كه او را به شهري چون بهشت ميمي

اداي هـايش و بـا درآوردن  او بـا تقليـد از معلـم   .ازددپـر مـي ها به شكل تئـاتر به نمايش واقعيتـاست

بـي  بـي «در داسـتان  .)39: 1376گلشـيري،  (كنـد  ها را به شكل تئاتر عرضـه مـي  حجره، واقعيتصاحب 

اصلي داستان نيز با پناه بردن به دنياي رنگين افسانه و رؤيا، راه گريزي ناگزيرمريم شخصيت» شهربانو

.در پيش گرفته است
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گرايش به جادو و خرافات. 2

ه جادو و خرافات از دستاويزهاي نظام حاكم براي تهي كردن مردم از مشغول كردن اذهان مردم ب

تـا رفـع مشـكلات خـويش را در امـور مـاوراي       اسـت هاي واهيدرون و مشغول كردن آنان به انديشه

.طبيعي بيابند و از تلاش واقعي باز مانند

از راه وقتـي » سرگذشـت كوچـه  «و فاطمـه در داسـتان   » شهري چون بهشـت «مهرانگيز در داستان 

آورنـد و  توانند بر مشكلات خويش فائق شوند، به جـادو و جنبـل و خرافـات روي مـي    خردمندانه نمي

نيـز زنـان   » زايمـان «در داستان . كنندگشايش گره مشكلات خويش را در گريز از واقعيت جستجو مي

آورنـد و  روي مـي مانند، در نهايت به خرافاتبيسواد و ساده دل روستايي وقتي از تلاش واقعي باز مي

.بخشندهاي تلخ اجتماع را نمود مياين گونه گريز از واقعيت
تكرار خاطرات گذشته. 3

مهرانگيز در نخستين داستان اين مجموعه، با تكرار دائم خاطرات گذشته خود و مـادرش و مرمـر   

حوضـچه اش، در حقيقـت از فـرو رفـتن در    بـا نشـخوار خـاطرات گذشـته    » در بازار وكيل«در داستان 

.گريزندهاي تلخ زمان حالشان ميو از واقعيت» اكنون«

گرايش به مخدرهاي شهواني. 4

بـراي گريـز از   وسي اغلب اشخاص شكست خورده و مأيوس هستند هاي داستاني دههشخصيت

يـك زن بـا   «داسـتان  . پردازنـد هاي پست و مبتذل مـي هاي تلخ و خشن اجتماع، به دل مشغوليواقعيت

اي است كه با پناه بردن به مخدرهاي شهواني، راه گريز هاي شهوتران و خود باختهداستان آدم» مردها

هاي روحي و گونه سعي در فراموشي حقيقت تلخ شكست دارند و  التيام زخماند و ايندر پيش گرفته

.كننداستواري انديشه و روان خويش را در آن جستجو مي

تبعيض طبقاتي
؛ يعنـي  كنـد زمان خـود ترسـيم مـي   ديگري از جامعهشخصيت مهرانگيز، چهرهدانشور با گزينش 

در اين داستان اشخاص از نظر قـانون و حقـوق اجتمـاعي    ؛نابرابري و تبعيض بين طبقات مختلف مردم

هـاي اجتمـاعي   هـاي مـالي و حمايـت   ند، امـا از پشـتوانه  امهرانگيز و مادرش اگر چه انسان. برابر نيستند

اگـر منورخـانم آنهـا را بـه خانـه      . روندبخت از دنيا ميآيند و سياهبدبخت به دنيا مي. نيستندبرخوردار 

.نددشسياه بودن، آواره كوچه و خيابان ميعمرشان را تنها به جرم ددهپذيرفت، باقي ماندهخود نمي

ها تيمحروم جامعه با بدبخةدر يك سطح، طبق:داراي دو سطح است» سرگذشت كوچه«داستان 

اشراف و ثروتمند ةطبقةاند و در سطح ديگر وكيل مجلسي كه نمايندهايشان تصوير شدهو محروميت

هاي اعيان و اشراف بـه ميـان مـردم    نيز نويسنده با آوردن خانم» بي شهربانوبي«در داستان . جامعه است
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قـاد از نـابرابري طبقـاتي    فقير و بيچاره و توصيف سر و وضع مرتب و امكانات آنان، قصد مقايسـه و انت 

اولي زايمان يك زن فقير و :شوده تصوير ميثتقابل فقر و غنا با طرح دو حاد» زايمان«در داستان . دارد

انتقـاد از  نيـز هـدف از طـرح هـر دو حادثـه    .اي متنعمبينواست و ديگري خونريزي دختري از خانواده

.تبعيض طبقاتي است

سرنوشتتقديرگرايي و اعتقاد به جبر و 
ايـن  . هـاي اجتمـاعي دهـه سـي هسـتند     هاي داستاني اين مجموعـه، نماينـده تيـپ   اغلب شخصيت

آنان در برابر شـرايط ضـد   . شكست چشيده را دارندطعم هاي يك انسان سرخورده واشخاص ويژگي

در وجـود اغلـب   . نـد اسخت معتقد به تقـدير و سرنوشـت  . دهندانساني هيچ واكنشي از خود نشان نمي

بيهـودگي و  گيـرد، نتيجـه  ها فروغي از اميد و تلاش نيست، آنجا هم كه تلاشي صورت مـي يتشخص

گوي شكست و ناگزيري در برابر تاريخ و داستان اين دوره به تمامي مرثيه. شودپوچي آن نمايانده مي

).165: 1376فتوحي، (تقدير است 

وم خود را پذيرفته و بـراي بهبـود   مهرانگيز، سرنوشت شوم و محت» شهري چون بهشت«در داستان 

شـوم بردگـي   اي از پديدهخدمتكار خانه بودن، جلوه. كندشرايط و اوضاع زندگي خويش تلاش نمي

علـي نيـز بـا    . آغازين حيات تا واپسين لحظه مرگ همراه اوستةاست، سرنوشت محتومي كه از لحظ

او نيـز  . كنـد ازدواج، هـيچ مقـاومتي نمـي   در برابر مخالفت مـادر بـا  ،اشدختر خاله،وجود عشق به نير

نيـز قربـاني   » هـا عيد ايرانـي «فيروز در داستان حاجي. زندگي و عشق محتوم به شكست را پذيرفته است

اي از شخصـيت بـدبختي كـه اراده   ؛او بار سنگين رنج پدران خويش را بر دوش دارد. سرنوشت است

مانـد تـا كسـاني ديگـر، اوضـاع آشـفته او را       مـي براي بهبود شرايط زندگي خويش منتظر . خود ندارد

هايش باشـد و يـا بـه قيمـت دخالـت      ها و آرمانسامان بخشند، حتي اگر به قيمت از دست رفتن ارزش

زيرا يك ؛به دور از هر چون و چرايي خردمندانه،اي است تسليماو چهره. اشبيگانه در حريم زندگي

كنند و بـراي تـأمين رفـاه او    ها به حال او دلسوزي مييكاييكند چرا اين آمربار هم از خود سؤال نمي

فيـروز  كنند؟ چـرا از حـاجي  اندازند؟ چرا بيرق آمريكا را بر سردر دكه نصب ميخود را به زحمت مي

كنـد و مجـري خـاموش و خشـنود     هـيچ چـون و چرايـي سـكوت مـي     او بيكنند؟شدن او استقبال مي

.شوديبيگانگان مهاي اصلاح نمايانهطرح

هـاي اصـلي، مردمـي تنهـا، ترسـان، منـزوي، سـاده دل و        نيز شخصـيت » بي شهربانوبي«در داستان 

هـاي بـد   آدم؛ند كه بر آنان تحميل شـده اسـت  اخرافي هستند و هر يك گرفتار سرنوشت تيره و تاري

و از هـر  كننـد هاي واهي خـوش مـي  دلشان را به خيال؛هايي مملو از اضطراب و ترديدعاقبت با چهره

هـاي  دسـتي غيبـي و مرمـوز از پـرده بيـرون بيايـد و عقـده       كننـد طلبنـد و آرزو مـي  دستاويزي مراد مي
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.سردرگم زندگي نابسامانشان را بگشايد

استبداديأس و نااميدي و احساس شكست از سلطه
هر يك به نوعي نماينده مـردم ايـران در دوره خـاص    » شهري چون بهشت«هاي داستان شخصيت

ترديـد  بـي . كساني كه نهايت تلاششان براي بهبود شرايط، توسل به جادو و خرافات اسـت . انداريخيت

. شود، بلكـه يـأس و نااميـدي در پـي دارد    اي نه تنها موجب حل مشكلات نميچنين دستاويز نابخردانه

گـويي  ورنـد كـه  گردابي از يأس و محنـت غوطـه  در چنان» شهربانوبيبي«هاي اصلي داستان شخصيت

بـدبختي مثـل   «: هـايلي رهـا سـازد   تواند آنها را از چنين گردابهيچ چيز، حتي عشق و شفقت نيز نمي

خوردنـد و همـديگر را   زدند و به هـم مـي  در آن دست و پا مي. لجن سياهي بود كه غرقشان كرده بود

).65: 1361دانشور، (» .كردندآزردند و بعد براي هم دلسوزي ميمي

. بينانه به رويدادها و حوادث اطراف خود دارداكرم بيش از ديگران نگاه واقع» ايمانز«در داستان 

امـا مهـين،   ؛هاي تلخ و خشن اجتماع دست به گريبان اسـت به دليل شغل مامايي، از نزديك با واقعيت

را هـاي جامعـه  حوادث اجتماعي قرار دارد، ريشه تمام دردها و نابسامانيچون در حاشيه،خواهر اكرم

هـاي حقيـري روبروسـت كـه     روز بـا آدم اكـرم شـبانه  . كنـد هاي موجود جستجو مـي در وراي واقعيت

هـاي حقيـري كـه حتـي از كيـف      آدم؛خشونت زندگي روزمره، انسانيتشان را به نابودي كشانده است

ورند كه گويي هيچ چيز حتـي تولـد   آنان چنان در گرداب يأس و محنت غوطه. گذرندطبابت او نمي

اعتمـادي و سـوء ظـن چنـان بـر      بـي جـو . تواند محبت و احساسات آنان را برانگيـزد ك زندگي، نميي

كه حاصلي جز پريشـاني  است و ترس و نوميدي چنان بر تلخي زندگي افزوده ،روابط اجتماعي حاكم

.و خستگي براي اكرم جوان ندارد

شكسـت  طعـم  هـاي  ي آدمنيز هـر يـك تصـوير تمـام نمـا     » در بازار وكيل«هاي داستان شخصيت

 ـ  و وليت هستند ئمسبيوقيد، شهوتران، سرگردان، نااميدچشيده، بي ات خـويش  تنها بـه بـرآوردن تمني

هـاي  مرمـر آن چنـان گرفتـار عقـده    . نـد اانديشند و از حوادث و رويدادهاي پيرامون خويش غافـل مي

آيـد، غافـل   ر سـرش مـي  هاي زندگي خويش است كه از كودك و از آنچـه در بـازار ب ـ  روحي و گره

.است

ترسيم دنياي عيني و ذهني زنان
ترسـيم دنيـاي آنـان    ها، زنان دنيايي ديگر دارند و نويسنده چنان موفـق از عهـده  از ميان شخصيت

اي قادر است تصـويري چنـان طبيعـي،    كمتر نويسنده. انگيزداي را برميبرآمده كه تحسين هر خواننده

دانشور به عنوان جزئي از مجموعه بزرگ زنـان،  . ن و دنياي آنان ارائه دهدواقعي و دست يافتني از زنا
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ها و در يـك كـلام دنيـاي عينـي و ذهنـي      ها، محروميتها، غمها، شاديها، آرزوها و آرماناز دغدغه

هـاي او  توان گفت روح و احساسي زنانه بر سراسر فضـاي داسـتان  كه ميچنان. زنان كاملاً آگاه است

اگر نگوييم به اين طريق جهان مذكر ادبيات داستاني كشورمان را زير و رو كـرد، دسـت   .حاكم است

به . ناقص حاكم بر ادبيات داستاني كشورمان اميدوار باشيمآن بر انديشهتوانيم به تأثير گستردهكم مي

.ه استشايع اين مجموعايران، درونمايهاين ترتيب ترسيم سيماي زنان در زمينه واقعي جامعه

مهرانگيز نمادي از سياه روزي و ناكامي زنان سياه پوسـتي اسـت   » شهري چون بهشت«در داستان 

مهرانگيـز بـاري گـران از سرنوشـت     . اندها آورده شدهكه به بردگي گرفته شده و براي خدمت به خانه

هـاي  حنه، ص ـاشانگيـز خـاطره  هاي تار و وهـم دردناك گذشتگان خود بر دوش دارد و از درون پرده

بينـد و بـا   هاي آنان را ميها و شكنجهها و خواريآور زندگي نياكان خويش و خفتگوناگون و رقت

سـوزناك زنـدگي او،   از اين رو قصـه . كندها را تحمل ميها و ناكاميچنين ميراث سياهي، بار سختي

.هاي حيات استها و دشواريترين شكنجهداستان پايداري در برابر عظيم

زن در ايـن داسـتان در   . نيز زن در كانون توجه نويسـنده قـرار دارد  » سرگذشت كوچه«داستان در 

مانـده و  شخصـيت فاطمـه خـانم، زن خرافـاتي، عقـب     . خويش اسـت پي بازيافتن شوهر از دست رفته

پنـاه، بيسـواد،   هـاي بـي  شخصـيت نيـز  » شهر بـانو بيبي«زنان داستان . استبيسواد با مهارت ترسيم شده

اي ندارند و براي رفع مشكلات خويش به خرافـات يـا   اي هستند كه حامي و پشتوانهظلوم و ستمديدهم

ونه سعي دارنـد وضـعيت آشـفته خـود را بهبـود و آلام درونـي       گبرند و ايندستاويزهاي غيبي پناه مي

.خويش را التيام بخشند

پنـاهي و اوضـاع نابسـامان و    درونمايه اصلي داستان، گـزارش بـي  » مردي كه برنگشت«در داستان 

ضـمانتي  چزن طبقه پايين و فرودست جامعه كـه اگـر شـوهر نباشـد، هـي     . آور زن در جامعه استرقت

ي كـه در جامعـه   كس ـ. خيـزد براي ادامه زندگي او نيست و هيچ نهاد و سازماني به حمايت از او بر نمي

اصـلاً زن جماعـت كـم عقـل     «: انـد ن نمودهتنها او را براي زن خانه بودن تربيت كرده و دائم به او تلقي

نويسـنده در ايـن داسـتان بـدون     ). 105: همان(» .كاش خدا زن جماعت را اصلاً خلق نكرده بود. است

زن در . كنـد اينكه لحن انتقادي داشته باشد، در بطن داستان از جامعه و فرهنگ مـرد سـالار انتقـاد مـي    

نديشه و قانون گره از گرفتاري خـويش بـاز كنـد، پـس از     چنين جامعه و فرهنگي، وقتي نتواند از راه ا

تـرين پنـاه   تـرين و در دسـترس  زيـرا مـذهب سـاده   ؛شـود توسل به خرافات، دست به دامان مذهب مـي 

شـود،  شخصيت اصلي داستان، سرانجام وقتي از جستجوي همسرش خسته و نااميد مـي ،محترم. اوست

امـام سـرانجام شـوهرش را بـه كـانون      آناور او توسـل بـه   شود و بنابر ب ـمي)ع(دست به دامان امام علي

.گرداندخانواده باز مي
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جويياعتراض به عشق جنسي و لذت

كوشـد خـاطراتش را   نسل شكست مي«. يابدهاي دهه سي، ادبيات جنسي رشد خاصي ميدر سال

كند، ادبياتي كـه  ناپذير روحي خود را به صورت ادبياتي سياه متجليتسكينلأبه فراموشي بسپارد و خ

: 1377ميرعابـديني،  (» زندشود و بر چهره زندگي داغ بيهودگي ميبه قلم نويسندگاني دلزده نوشته مي

اگر چه اين گونـه  . البته پرداختن به چنين آثاري همگي زاييده نياز ذائقه خوانندگان ايراني نبود). 359

هـاي  دردهـا و آلام خـود در پـي مـتن    رسد كه قشر كتاب خوان آن روزگـار بـراي تسـكين   به نظر مي

ت حـاكم  ئ ـجويانه بود، ولي چيزي كه آشكار است، ترويج و گسترش اين مضـامين از تـدابير هي  لذت

هاي مختلف در پي درهم كوبيدن قوا و توان نسل جوان بود، نسلي كه بـا آلـوده شـدن    بود كه به شيوه

).47: 1382طاهري، (داشته باشد توانست با حكومت چالش جديدر منجلاب فساد و تباهي نمي

فريـده  نويسنده از زبان. استمطرح شدهنويسان قراردادي پاورقيعشق به شيوه» مدل«در داستان 

تري دارد و در حقيقت نماينده قشـر تحصـيل كـرده و    موجهةها چهرخانم كه نسبت به ساير شخصيت

ت ئ ـهـاي مبتـذل از تـدابير هي   كـه رواج عشـق  كند روشنفكر جامعه است، به اين واقعيت تلخ اشاره مي

در سياست كه دخالت . نداخوب اينها جوان«: حاكم است تا جوانان را از پرداختن به سياست باز دارند

له در اينجاست كـه  ئاما طنز مس). 99: 1361دانشور، (» پس چه كار بكنند؟؛عاشق هم كه نشوند؛نكنند

امـا بعـد   ؛زنـد هـا دامـن مـي   دختران در مدارس، به اين عشقخود طبقه حاكم با مختلط كردن پسران و

درونمايـه  . پـردازد اي چون تراشيدن موي سر، به مقابله با آن ميبراي حفظ ظاهر، با تنبيهات مضحكانه

هاي جنسي و روابط نامشروع اسـت و  اعتراض به آزادي» صورتخانه«و » يك زن با مردها«هاي داستان

بنـد و بـاري كـه تحـت تـأثير فرهنـگ مبتـذل غـرب، زيبـايي و جـذابيت           ه و بيانتقاد از زنان خودباخت

همسر دكتر و دختـر خليفـه هـر دو تحـت تـأثير همـين فرهنـگ برهنگـي،         . كنندشان را حراج ميزنانه

.گذارندهاي جنسي و روابط نامشروع خود ميانگشت بر آزادي

هايي از تأثير فرهنگ غربانعكاس جنبه
، بـه  ايـران ورود عناصر فرهنگي غرب به عرصه ادبيـات داسـتاني   1332ـ1342ي هادر فاصله سال

صـنعتي شـدن و نيـز    ،ايـن دلايـل تـداوم تجـددطلبي    ةاز جمل ـ. گيـرد دلايل چندي شتاب بيشتري مـي 

هـاي آمريكـايي بـراي    اي كـه بچـه  دكـه » هـا عيد ايراني«در داستان . استيلاي حكومت استبدادي است

ايـن  . هـاي جامعـه آمريكـايي   شود بـراي تبليـغ و رواج ارزش  اي مينند، وسيلهكفيروز فراهم ميحاجي

واقعيت در چگونگي تـزئين دكـه بـا عكـس و پوسـترهاي اجنـاس آمريكـايي و تصـاوير هنرمنـدان و          

له تأثيرپـذيري  ئبه مس ـ» سرگذشت كوچه«در داستان . كاملاً مشهود استاين كشوربازيگران سينمايي 

اي از ايـن تـأثير در تغييـر رفتـار نـوكر      جلوه. استاي ديگر اشاره شدهه گونهاز فرهنگ مبتذل غرب ب
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،اي ديگر در چگونگي ظاهر و رفتـار منيـر  ها درآمده و جلوهراوي از روزي كه به استخدام آمريكايي

نويسنده از زبان فاطمه خانم، از چگونگي رفتـار ايـن قبيـل زنـان     . شودمشاهده مي،هووي فاطمه خانم

نيز چنان كه گفتيم توصيف » مدل«درونمايه اصلي داستان ). 53: همان(كند ها انتقاد ميدر ادارهشاغل 

هـاي گونـاگون تهـاجم فرهنـگ غـرب، از كـانون خـانواده گرفتـه تـا مراكـز           اي است كه جلوهجامعه

.شودآموزشي، در آن مشاهده مي

انتقاد از رياكاري
كننـد، درونمايـه   ر، باطن ناشايست خويش را پنهـان مـي  انتقاد از رياكاري مردمي كه با حفظ ظاه

قيـدي  سرگرد، مرد لاابالي و بـي » يك زن با مردها«در داستان . هاي اين مجموعه استبرخي از داستان

اما همين فـرد در راديـو دربـاره    ؛راني، گوي سبقت از همگان ربودهجويي و شهوتاست كه در لذت

خـويش را موجـه   كند و به اين ترتيب ظـاهر ناشايسـت و هـرزه   يسخنراني م» جهاد در اسلام«موضوع 

اي كـه پيشـه او رسـاندن مـردان و زنـان بـدكار بـه        دلالـه ؛نمونه ديگر، زن فالگير اسـت . دهدجلوه مي

گستردن براي جوانان سرخورده و نااميد كه براي تسكين آلام خود، به مخدرهاي يكديگر است و دام

كاسـبي  ،چنين زني با ذكر و نماز و صلوات و قرآن، چنان حفظ ظاهر نمودهحال. برندشهواني پناه مي

شـايد در هـر دو نمونـه، نويسـنده     . انگيزدبخشد كه تعجب و حيرت آدمي را برميميخويش را رونق 

قصد دارد گذشته از به تصوير كشيدن رياي حاكم بر جامعه، اسـتفاده ابـزاري از اسـلام بـراي پيشـبرد      

.دهدترين تصوير را از جامعه زمان خود ارائه ميبنابر اين نويسنده با آفرينش طنز، گويا؛دهداهداف را نمايش

خـواني اسـت   روحـاني روضـه  او سيد. نيز آقا نمونه افراد رياكار است» در بازار وكيل«در داستان 

؛زنـد يم ـ،شخصيت اصلي داستان،اي به پاي مرمرپوشيدن جوراب نخودي، تركهدليلكه يك بار به 

در بخـش ديگـر داسـتان، همـين آقـا      . دهنـد دور از چشم او همان منكـر را انجـام مـي   به اما دخترانش 

صـيغه عقـد همسـر دوم    ـكه عروسش است  ـتوجه به حقوق زناشويي و بدون كسب اجازه از مرمر  بي

آيـه و  همين آقا سيد براي شفاي جنون مصلحتي پسرش، وقتي توسل به مسـجد و  . خواندپسرش را مي

هـاي رياكـاري همـواره    چنين شخصـيت . شودكند، دست به دامان خرافات ميافاقه نميحديث و دعا

.نداهاي استبدادي و جوامع شقاوت زده، نااميد و شكست خوردهزاييده حكومت

گيرينتيجه
و هـاي اجتمـاعي   ر تمـامي حـوزه  ب ـسياست و اقتصاد، بلكـه  ر حوزهبنه تنها 32مرداد 28كودتاي 

در جريان رو به رشد تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي بـه  ،فرهنگي نيز تأثير نهاد و گسستي عميق

نويسندگان و روشنفكراني كه به قيـام ضـد اسـتعماري و ضـد اسـتبدادي در اواخـر دهـه       . وجود آورد
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ـگـي   محافـل فرهن . گير و سانسوري قوي شـدند بيست دل سپرده بودند، ناگاه گرفتار حاكميتي سخت

.اي سياه و شوم بر جامعه سايه افكندرونق شد و دورهادبي بي

دانشور، محصول دوران سـياه ديكتـاتوري و اختنـاق و آيينـه     شهري چون بهشتمجموعه داستان 

دانشـور چهـره واقعـي جامعـه    . است) 1332ـ1342(سي هاي دههسالايران در فاصلهتمام نماي جامعه

كند كه هر خواننده آشنا با تاريخ و سياست، با اندكي دقت خود چنان ترسيم ميايران را با قلم تواناي

. مورد نظر نويسـنده را دريابـد  ها، غربت غريب زمانهتواند از لابلاي حوادث و شخصيتو حوصله مي

: ازنـد اها كه عبـارت ايهماستبداد زده بدانيم، ساير درونها را گزارش جامعهاگر درونمايه اصلي داستان

سـاز نفـوذ بيگانـه، گريـز از     سياست و فرهنگ، عوامل داخلي زمينـه حضور و دخالت بيگانه در عرصه

واقعيت، تبعيض طبقاتي، تقدير گرايي، يأس و نااميدي و احساس شكست، اعتراض به عشق جنسـي و  

ن پيامـدهاي  هايي از تأثير فرهنگ مبتذل غرب و انتقاد از رياكاري، به عنـوا لذت جويي، انعكاس جنبه

.سياسي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از استبداد قابل طرح است

اننـده  بينـي انگيـز  پايي از نگرش جديد، اميد بـه آينـده و جهـان   در اين مجموعه داستان اگرچه رد

يعنـي تيـره انديشـي، بيهـودگي، پـوچي و ناكـامي       ،شود و همه سخن از تفكر مسلط زمانهمشاهده نمي

چنان كه خـود نيـز بـه ايـن     ري نويسنده در جمع بين استناد و تخيل ستودني است،اما رسالت هن؛است

خودم باشم و به خواننده اطمينان بـدهم كـه آنچـه     ةخواستم شاهد زمانمي«: كندرسالت مهم اشاره مي

).182: 1376گلشيري، (» .ام، دروغ نيستشهادت داده
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